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درآمد
امروزه يكي از دغدغه هاي بسيار مهم بشري كه در 
بيشتر پيمانهاي بين المللي نيز به چشم مي خورد، دغدغه اي 
باعنوان ميراث فرهنگي است كه اطلاق بين المللي به آن، 
بيش ازپيش جامعه جهاني را به كوشش در راه نگهداشت 
و گسترش آن واداشته است. با نگاهي به پيمانها در اين 
زمينه (گرچه برخي از آنها هنوز به مرحلة اجرا نرسيده) 
حساسيت جامعه جهاني در اين مورد را مي توان دريافت 
اين زمينه به وجود  اينكه قواعد عرفي فراگيري در  با  و 
درحال  عرفي  قواعد  و  شده  مطرح  آموزه هاي  نيامده، 
ايجاد، راه را براي اقدامات بين المللي باز گذاشته است.

حقوق بين الملل ناظر به اموال فرهنگي، در پنجاه سال 
اخير، پيوسته پيشرفت چشمگير داشته است. از زمان برپا 
ملل  تربيتي  و  علمي  فرهنگي،  (سازمان  يونسكو  شدن 
متحد) پيمانهاي چندجانبه بسياري بسته شده كه به يافتن 
در گذشته  كه  فرهنگي  ميراث  مفهوم  از  دقيقي  تعريف 
شمار  است....  كرده  كمك  بود  پراكنده  و  كننده  گيج 
روزافزوني از كشورهاي صادركننده و وارد كنندة اموال 
فرهنگي، تعهداتي براي پيشگيري از دادوستد غيرقانوني 
اموال فرهنگي منقول و مبارزه با آن پذيرفته اند.... در اين 
سالها و در آغاز سده 21، پشتيباني بين المللي از ميراث 
زير  فرهنگي  ميراث  به  پيمانها،  چارچوب  در  فرهنگي 

داود عباسي ـ دانشجوي دكتري حقوق بين الملل عمومي، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد تبريز

مسئوليت بين المللي در پاسداري
 از ميراث فرهنگي

چكيده
در سالهاي آغازين سده شانزدهم، مارتين لوتر با اعتراض به فروش آمرزش گناهان (1517) و پس از آن در 
1523 با انتشار كتابي زير عنوان «مسيح يك يهودي زاده است»، پايه گذار جنبشي شد كه سرانجام با پيوند خوردن 
به جنگهاي سي ساله مذهبي، بخش بزرگي از ميراث فرهنگي اروپا را از ميان برد. چندي پس از آن، با پيروزي 
ژاكوبن ها و رقم خوردن انقلاب كبير فرانسه و به قدرت رسيدن جمهوريخواهان به نيابت ناپلئون بناپارت، دوباره 
شعله جنگ بسياري از دستاوردهاي بشري را در كام خود فرو برد. اين روند تا جنگهاي جهاني يكم و دوم و 
پس از آن در چارچوب درگيريهاي گوناگون در گوشه وكنار جهان بويژه در بالكان و شمال افريقا تا امروز ادامه 

يافته است.
در اين ميان، تلاشهايي هم در راستاي پاسداري از ميراث بشري انجام مي گرفت كه براي نمونه مي  توان از 
كدليبر 1863، اعلاميه بروكسل 1874، دستورالعمل آكسفورد 1880 و... ياد كرد. در پي اين تلاشها، اقداماتي نيز 
در كنفرانسهاي صلح لاهه و پس از جنگ جهاني دوم در كنفرانسهاي چهارگانه ژنو 1949 و همچنين كنفرانس 
دوران  در  كمونيستها  و  نازيها  به دست  آنچه  همانند  دولتها  ويرانگر  كارهاي  از  جلوگيري  براي   (1954) لاهه 
زمامداري هيتلر و استالين در جريان جنگ جهاني دوم بر سر ميراث بشري آمده بود، صورت گرفت. ولي اين 
اقدامات بسنده نبوده و در دوران جنگ سرد پس از آن و در جريان جنگهاي نيابتي در افريقا، همواره جنايتهايي 
نسبت به ميراث بشري (مانند تخريب آثار اسلامي در عراق و تخريب استل ها در جنگ اريتره و اتيوپي) رخ 
داده است و امروزه برپاية آنچه مداخلة بشردوستانه نام گرفته، لزوم توجه به اين نكته در جنگهايي مانند جنگ 
در افغانستان و عراق و... آشكار است. در اين نوشتار پس از بررسي روند تاريخي شكل گيري مباني مسئوليت 
مباحث جديد حقوق  بويژه در چارچوب  افراد  و  دولتها  بين المللي  به مسئوليت  فرهنگي،  ميراث  از  پاسداري 

بين الملل همانند مداخله بشردوستانه پرداخته شده است.
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يافته است.  نيز گسترش  ميراث فرهنگي معنوي  آب و 
از  برخي  عضويت  به  دولتها  همه  كمابيش  كه  آنجا  از 
كنوانسيون  مانند  آنها  از  درآمده اند، شماري  پيمانها  اين 
1972 دربارة پشتيباني از ميراث جهاني فرهنگي و طبيعي 
كه امروزه 183 كشور به آن پيوسته اند، ويژگي كمابيش 
ارزش حقوقي  پيمانها هم گرچه  ديگر  يافته اند.  جهاني 
شمار  پيوسته  افزايش  با  اما  نياورده اند،  به دست  جهاني 

دولتهاي عضو روبه رو شده اند.1
پس از جنگ جهاني دوم، در راستاي ترميم خرابيها و 
جلوگيري از تاراج هاي فرهنگي، گامهاي مؤثري برداشته 
شد، اما تا امروز سيستم مؤثر و همه گيري در اين زمينه 
اين  كه  آنجا  از  و  است  نگرفته  پا  بين الملل  جامعه  در 
موضوع از حوزه صلاحيت داخلي دولتها فراتر رفته و به 
مسئله اي بين المللي تبديل شده، چاره انديشي دربارة آن 
و پيدا شدن راهكاري براي پشتيباني درست از آن، بسته 

به همكاري دولتهاست.
ميراث فرهنگي، همة آن چيزي است كه آدمي براي 
احترام  و   آبرو  ماية  تنها  و  دارد  آينده  نسلهاي  و  خود 
و  نگهداشت  اين رو  از  است.  يكديگر  نزد  در  ملتها 
پاسداشت آن امروزه ديگر نه تنها دغدغه هر دولت بلكه 
دغدغه جامعة جهاني است. با اين همه، ميراث فرهنگي 
هنوز جايگاه راستين خود را در حقوق بين الملل و در 
نكرده  پيدا  مؤثر،  اجراي  با ضمانت  فراگير  قواعد  ميان 
است. هنوز در اين زمينه پرونده اي نزد ديوان بين المللي 
با  نورنبرگ،  دادگاه  از  پس  و  نشده  مطرح  دادگستري 
وجود روية بين المللي، دادگاهي بين المللي بويژه ديوان 
كيفري بين المللي به اين مورد بخصوص نپرداخته است.
فرهنگي  ميراث  از  پشتيباني  شد،  گفته  آنچه  برپاية 
غيرقانوني  كردن  خارج  تاراج،  و  ويرانگري  برابر  در 
در  (چه  آنها  دادن  پس  از  خودداري  و  فرهنگي  اموال 
زمان جنگ و چه در زمان صلح)، در گرو احراز شدن 
از  پيش  بايد  امر  اين  و  است  متخلف  دولت  مسئوليت 
آنكه زيانهاي جبران ناپذير به بار آيد محقق گردد. به هر 
رو، حقوق بين الملل عرفي تا اندازه اي اين  كار را آسان 
كرده است و امروزه با پاگرفتن برخي مفاهيم در پيوند با 
مسئوليت بين المللي دولتها و نيز شهروندان در پشتيباني 

از ميراث بشري و اموال فرهنگي روبه رو هستيم.
پيشينه پشتيباني از ميراث فرهنگي در اسناد بين المللي

ممنوعيت تخريب اموال فرهنگي به هنگام درگيريهاي 
مسلحانه بي ضرورت نظامي

مورد  همواره  پديده،  زيانبارترين  بعنوان  جنگ 
نكوهش بوده است، حتاّ در سده هاي ميانه كه اقدام به 

جنگ نيازمند ارائه دليل نبود و ويرانگري و تاراج كشور 
اشغال شده مرزي نداشت و زشت شمرده نمي شد. آشكار 
است كه برآيند هر جنگ حتا اگر كوتاه و كم دامنه باشد، 
چيزي جز كشتار و ويرانگري و فجايع انساني، زيست 

محيطي و معنوي نخواهد بود.
يكي از كارهاي زيانبار در زمان جنگ، نابود كردن 
و تاراج داراييهاي كشور اشغال شده است كه تا سالهاي 
مياني سدة 19 ميلادي، اقدامي در راستاي جلوگيري از 
يا چندجانبه پيش بيني  اسناد دوجانبه  از  آن در هيچيك 

نشده است.2
در سالهاي مياني سدة نوزدهم بود كه مشروع نبودن 
نابود كردن و تاراج در زمان جنگ مطرح شد. در ايالات 
متحده، نخستين گام در راه محدوديت ابزارهاي جنگي 
و مبادرت به جنگ با كدليبر و به نام استاد دانشگاه كلمبيا 
برداشته شد؛ سندي كه در دوران جنگ داخلي در آمريكا 
نگاشته و در 1863 از سوي ارتش متحد پذيرفته شده 
بود، اصول كدليبر در اعلاميه بروكسل (1874) نيز كه در 
پايان يك كنفرانس بين الدولي صادر شد قيد گرديد و در 
مواد 8 و 17 آن، ممنوع بودن حمله به مؤسسات مذهبي، 
سوي  از  آنها  اموال  غارت  و  علمي  و  هنري  آموزشي، 
بروكسل  اعلاميه  گرچه  شد.  پذيرفته  درگير  نيروهاي 
حقوقي  ديد  از  هيچگاه  انگلستان،  مخالفت  به علّت 
حقوق  دگرگوني  بر  چشمگير  اثري  اما  نشد،  الزام آور 
از سوي  كمابيش  كه  اصول  اين  داشت.  بعدي  روية  و 
بين الملل تكرار شده و در دستورالعمل  مؤسسه حقوق 
آكسفورد دربارة جنگ زميني مصوب 1880 (مواد 34 و 
53) نيز آمده بود و بر ممنوعيت اعمال جنگي در مورد 
مجسمه هاي تاريخي، آرشيو و آثار هنري تأكيد داشت، 
سپس در پيمانهاي الزام آور برآمده از كنفرانسهاي صلح 

در  فرهنگي،  اموال  به  ناظر  بين الملل  حقوق   ●
چشمگير  پيشرفت  پيوسته  اخير،  سال  پنجاه 
داشته است. از زمان برپا شدن يونسكو (سازمان 
پيمانهاي  متحد)  ملل  تربيتي  و  علمي  فرهنگي، 
چندجانبه بسياري بسته شده كه به يافتن تعريف 
گذشته  در  كه  فرهنگي  ميراث  مفهوم  از  دقيقي 
است....  كرده  كمك  بود  پراكنده  و  كننده  گيج 
شمار روزافزوني از كشورهاي صادركننده و وارد 
كنندة اموال فرهنگي، تعهداتي براي پيشگيري از 
دادوستد غيرقانوني اموال فرهنگي منقول و مبارزه 

با آن پذيرفته اند.
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1899 و 1907 گنجانده شد.3
فرهنگي  ميراث  غارت  و  تخريب  ممنوعيت  شاكله 
نخستين  را  مؤثر  به گونه  مسلحانه  درگيريهاي  هنگام  به 
بار در كنفرانسهاي صلح لاهه كه به پيشنهاد تزار روس 
از  پس  يافت.  مي توان  شد،  برگزار  مارتنز4  شرط  با  و 
سياسي  قدرتهاي  سربرآوردن  و  كليسا  اقتدار  فروپاشي 
و نظريه پردازان ستيزه جويي مانند ماكياولي و جنتيلي با 
نظريه هايي چون قانوني بودن جنگ و تخريب سرزمين و 
نيز دست اندازي به اموال دشمن، همچنين آثار وحشتناك 
و  ايتاليا  از  بويژه  ناپلئون6  غارتهاي  مذهبي،5  جنگهاي 
كارهايي كه آلمان در رم كرده بود، سرانجام در بخشهايي 
از  به ممنوعيت برخي كارها  از كنفرانسهاي صلح لاهه 

جمله كشتار، ويرانگري و چپاول اشاره شد.
در  زميني،7  جنگ  رسوم  و  قوانين  كنوانسيون  در 
نگهداشتن  سالم  لزوم  شفاف،  و  مؤثر  به گونه   27 ماده 
ساختمانهايي كه در آنها به فعاليتهاي ديني، هنري، علمي 
يا هدفهاي خيرخواهانه مي پردازند و  نيز بناهاي تاريخي 
و... به شرط عدم بهره گيري نظامي از آنها و در مواد 46 
و 8،47 همچنين ماده  56 در زمينه محترم شمرده شدن 
اجراي مراسم مذهبي، ممنوعيت غارت و چپاول و نيز 
آسيب رساني  هرگونه  يا  ويرانگري  مصادره،  ممنوعيت 
جدي به آثار فرهنگي، مواردي در راستاي حفظ ميراث 

فرهنگي گنجانده شده است.
كنوانسيون لاهه دربارة جنگ دريايي و نيز كنوانسيون 
نشد)  اجرايي  يا  تصويب  (كه  هوايي  جنگ  به  مربوط 
هر يك پيش بينيهاي خود را در اين زمينه داشته اند. در 
ساختمانهاي  و  بناها  بمباران  هوايي،  جنگ  كنوانسيون 
و  شده  شناخته  ممنوع  ديني  و  هنري  مراكز  و  تاريخي 

بر لزوم انجام گرفتن اقدامات احتياطي براي جدا كردن 
اين گونه مراكز در هدف گيري و بمباران تأكيد شده بود. 
گفتني است كه اين بند با اندكي دگرگوني در كنوانسيون 
نيز  دريايي  نيروي  بمباران  و  دريايي  دربارة جنگ  لاهه 

گنجانده شده است.
گذشته از مقررات كنوانسيونهاي لاهه، در ديگر اسناد 
نيافته اند  آنها قدرت اجرايي  بيشتر  نيز گرچه  بين المللي 
به اين موضوع ها پرداخته شده است. يكي از اين اسناد 
پيش نويس كميسيون حقوقدانان لاهه در دسامبر 1922 
آن   25 ماده  در  كه  است  هوايي  قواعد جنگ  زمينه  در 
تاريخي  آثار  نيز  و  هنري  مقدس،  ساختمانهاي  بمباران 

ممنوع اعلام شده است.
پيمان  از  مي توان  زمينه  اين  در  پيمانها  ديگر  از 
تاريخي  بناهاي  هنري  و  علمي  مؤسسات  از  پاسداري 
ياد  آوريل 1935  پنجم  پيمان زوريخ مورخ  به  معروف 
كرد. در اين پيمان نيروهاي درگير ملزم به پاسداري از 
بناهاي تاريخي شده اند به گونه اي كه اين رفتار در زمان 
جنگ و صلح الزامي دانسته شده و بي طرفي، احترام و 
حفاظت بناها و مؤسسات يادشده در ماده يك اين پيمان 
در سرتاسر سرزمينهاي زير حمايت هر يك از كشورهاي 

امضاكننده تضمين گرديده است.
كنوانسيون چهارم ژنو 1949 و پروتكل اول 1977 از 

مهمترين كنوانسيونها در اين زمينه است.
كنوانسيون ژنو دربارة پشتيباني از غيرنظاميان در زمان 
جنگ، يكي از چهار موافقتنامه از مجموعه كنوانسيونهاي 
ژنو است كه تخريب اموال شخصي را ممنوع كرده است.9 
اندازه اي به تقويت  بنابراين كنوانسيون چهارم 1949 تا 
رژيم پشتيباني از ميراث فرهنگي كمك كرده است. اما 
پروتكل اول 1977، كه آنرا «پروتكل اول كنوانسيونهاي 
ژنو» مي نامند، هر عمل دشمنانه در مورد بناهاي تاريخي، 
ميراث  دهندة  تشكيل  كه  را  عبادتگاهها  يا  هنري،  آثار 
بهره گيري  همچنين  و  است  مردمان  معنوي  و  فرهنگي 
نظامي ممنوع كرده  براي كارهاي  از چنين مكانهايي را 
مستقيم  تلافي جويانة  عمليات  ممنوعيت،  اين  است. 
همچنين،  دربرمي گيرد.  نيز  را  اموال  اين گونه  مورد  در 
و  بردن  ميان  از  آن  پروتكل  و  ژنو  چهارم  كنوانسيون 
تخريب و چپاول اين گونه بناها را «نقض فاحش» اصول 
بدين سان،  و  دانسته  جنگي  جنايت  و  بين الملل  حقوق 
پيوند  جهاني  صلاحيت  به  را  بين المللي  جرم  موضوع 

زده است.10
(مواد  اول  پروتكل  بويژه  چهارم،  كنوانسيون 
(مواد  دوم  پروتكل  همچنين  و   (67-61،60،59،56،53

پشتيباني   ،21 سده  آغاز  در  و  سالها  اين  در   ●
چارچوب  در  فرهنگي  ميراث  از  بين المللي 
ميراث  و  آب  زير  فرهنگي  ميراث  به  پيمانها، 
آنجا  از  يافته است.  نيز گسترش  معنوي  فرهنگي 
كه كمابيش همه دولتها به عضويت برخي از اين 
پيمانها درآمده اند، شماري از آنها مانند كنوانسيون 
از ميراث جهاني فرهنگي  1972 دربارة پشتيباني 
و طبيعي كه امروزه 183 كشور به آن پيوسته اند، 
ويژگي كمابيش جهاني يافته اند. ديگر پيمانها هم 
نياورده اند،  به دست  ارزش حقوقي جهاني  گرچه 
اما با افزايش پيوسته شمار دولتهاي عضو روبه رو 

شده اند.
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16،15،14،13،12) از آن رو كه اقدام دشمنانه در مورد 
ميراث فرهنگي را نقض فاحش اصول حقوق بين الملل 
و جنايت جنگي دانسته، اهميت بسيار دارد. روشن است 
اعمال صلاحيت  با  پيوند مستقيم  بين المللي  كه جنايت 
مسئوليت  بحث  خود  به  خود  نكته  اين  و  دارد  جهاني 
بين المللي دولتها را در زمينه اعمال اين صلاحيت و كيفر 

دادن مجرمان را پيش مي آورد.
از  افراد، مصداق يكي  رفتار  گفتني است زماني كه 
عرفي  بين الملل  حقوق  آنچه  پايه  بر  فاحش  نقض هاي 
و نيز حقوق بين الملل قراردادي مقرّر كرده است باشد، 
موضوع مسئوليت بين المللي كيفري آنان پيش مي آيد و 
بستن  كار  به  در  دولتها  بين المللي  مسئوليت  آن  پي  در 
و  سو  يك  از  فرهنگي  ميراث  از  پشتيباني  راهكارهاي 
از سوي  اعمال صلاحيت جهاني و كيفر دادن مجرمان 

ديگر.
همت  با  كه  بين الملل  جامعة  اقدامات  ديگر  از 
يونسكو در پاسداري از داراييهاي فرهنگي انجام گرفته، 
به  فرهنگي  داراييهاي  از  پاسداري  كنوانسيون  تصويب 

هنگام درگيريهاي مسلحانه11 است.
دست اندازي به ميراث فرهنگي هر ملّت، دست اندازي 
اين رو  از  است.  بشري  جامعه  فرهنگي  داراييهاي  به 
كشورها تخريب و انهدام بناهاي ديني و مذهبي، تاريخي 
و هنري، اماكن باستاني و نيز ميراث مكتوب را بر نتافته 
و به كنوانسون 1954 لاهه پيوسته اند. «مقررات لاهه قطع 
نظر از مالكيت اموال هنري، تاريخي، علمي، مذهبي يا 

آموزشي به پشتيباني از آنها پرداخته است.»12
براي  هلند  دولت  پيشنهاد  به  كه  كنوانسيون  اين 
نخستين بار واژة داراييهاي فرهنگي را در حوزه ادبيات 
خود،  نخست  ماده  در  كرده،  وارد  فرهنگي  ميراث 
آنها،  مالكيت  ريشه  به  بي توجه  را  فرهنگي  داراييهاي 
اموال منقول و غيرمنقولي دانسته است كه براي فرهنگ 
معماري،  آثار  مانند  است،  بسيار  اهميت  داراي  ملتها 
ديدنيهاي  غيرمذهبي،  يا  مذهبي  تاريخي،  يا  هنري 
باستاني، همه ساختمانهايي كه از اين حيث داراي ارزش 
تاريخي يا هنري است، آثار هنري و نسخه هاي خطي و 
كتابها و ديگر چيزهايي كه داراي ارزش هنري، تاريخي 
يا باستان شناسي باشد و همچنين مجموعه هاي علمي و 
مجموعه هاي مهم كتابها و اسناد و نمونه هاي تقليدي از 

اموال يادشده در بالا.13
كه  ساختمانهايي  اول،  ماده  دوم  بند  در  همچنين 
منقول  اموال  نمايش  و  نگهداشت  آنها  اصلي  كاربرد 
موزه ها،  مانند  است  اول  بند  در  يادشده  فرهنگي 

كتابخانه هاي بزرگ، بايگانيها و همچنين پناهگاههايي كه 
در  فرهنگي  منقول  اموال  جنگ  آمدن  پيش  درصورت 
آنجا نگهداري مي شود، و در بند سوم ماده اول، مراكز 
حمايت  كنوانسيون  از سوي  همه  اموال،  اين  نگهداري 

شده و دست اندازي به آنها ممنوع اعلام گرديده است.
برپايه ماده 55 مقررات لاهه، نيروي اشغالگر، مالكيت 
بناهاي عمومي، ساختمانها، جنگلها و زمينهاي كشاورزي 
واقع در سرزمين اشغالي را به دست نمي آورد. بنابراين 
يادشده در ماده 55، دربرگيرنده همه مصاديق  مصاديق 
نيست و از آنها بعنوان نمونه ياد شده است. از اين رو 
ممنوعيت مالكيت اشغالگر در مورد همة اموال عمومي 
مصداق مي يابد. دولت اشغالگر تنها مي تواند بعنوان مدير 
و دارنده حق انتفاع، به گونه موقت از اين اموال بهره گيرد 
و به هيچ رو حق تخريب و نابود كردن آنها را ندارد. اين 
اموال از مصونيت كامل برخوردار است و دولت اشغالگر 
هرگز نمي تواند آنها را حتاّ با پرداخت غرامت، مصادره 
و تصرف كند يا در مالكيت آنها تغييري پديد آورد. به 
هر روي، موضوع انتقال مالكيت از كشور اشغال شده به 

كشور اشغالگر، مطرح و مسموع نخواهد بود.14
اين كنوانسيون از اين  ديدگاه كه دربرگيرنده اصولي 
دربارة نگهداشت و پاسداري از داراييهاي فرهنگي و نيز 
پشتيباني ويژه از برخي اموال فرهنگي است، اهميت ويژه 
جابه جا  و  نشانه گذاري  دربارة  كنوانسيون  اين  در  دارد. 
كردن اموال فرهنگي ويژه بر نكته هايي انگشت گذاشته 
شده است كه براي پاسداري از اموال فرهنگي، همواره 
بايد از سوي طرفهاي جنگ رعايت شود. كنوانسيون در 
زمينه ثبت اموال فرهنگي در دفتر ثبت بين المللي اموال 
فرهنگي كه در حوزة مسئوليت مديركل يونسكو است و 
انتقال آنها به دولت ثالث براي نگهداري نيز راهكارهايي 

به دست داده است.15

● نگهداشت و پاسداشت ميراث فرهنگي، امروزه 
ديگر نه تنها دغدغه هر دولت بلكه دغدغه جامعة 
هنوز  فرهنگي  ميراث  همه،  اين  با  است.  جهاني 
جايگاه راستين خود را در حقوق بين الملل و در 
پيدا  مؤثر،  اجراي  با ضمانت  فراگير  قواعد  ميان 
نزد  پرونده اي  زمينه  اين  در  هنوز  است.  نكرده 
پس  و  نشده  مطرح  دادگستري  بين المللي  ديوان 
بين المللي،  روية  وجود  با  نورنبرگ،  دادگاه  از 
دادگاهي بين المللي بويژه ديوان كيفري بين المللي 

به اين مورد بخصوص نپرداخته است.
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در چارچوب اين كنوانسيون گرچه گامهايي بنيادي 
در راه نگهداشت و پاسداري از اموال فرهنگي در زمان 
جنگ برداشته شده بود، ولي در مورد انتقال اين اموال به 
خارج از كشور محل جنگ و بازگشت آنها، نارساييهايي 
ميان  از  مربوط  پروتكل  در  كه سعي شد  داشت  وجود 

برداشته شود.
سرزمين  از  غيرقانوني  به گونه  كه  فرهنگي  اموال 

اشغال شده بيرون برده شده است
جدا از آسيب ديدن داراييهاي فرهنگي بر اثر اقدامات 
در درگيريهاي  فرهنگي  ميراث  براي  مهم  جنگي، خطر 
مسلحانه، تصاحب و انتقال غيرمجاز اموال فرهنگي در 
دوران اشغال نظامي است. در گذشته، اين خطر در روش 
رسمي غارت از سوي ارتشهاي اشغالگر نمود مي يافت، 
ولي امروزه، گرچه اين به گونه رسمي محكوم شده، اما 
عوامل ديگري مانند تقاضا در بازار بين المللي براي اموال 
فرهنگي  اموال  است.  كار  در  نژادي  نفرت  و  فرهنگي 
دزديده شده از موزه ها و كلكسيونها در افغانستان و عراق 
از چندي در  نظامي كه پس  اشغال  در جريان حمله و 
شده16  يافت  جهان  گوشه وكنار  در  افراد  نزد  و  موزه ها 
است  بين المللي  بازار  چشمگير  تأثير  نشان دهندة   ،17 و 

كه بيش از پيش متقاضي اشياي هنري و باستاني است. 
با   1990 دهه  سالهاي  در  بالكان  ديگر، جنگ  از سوي 
فجايع بي شمارش نشان داد كه نفرت نژادي تا چه اندازه 
تعصباتي  است؛  تعصبات  و  رفتارها  بدترين  زمينه ساز 
اموال  آفرينندگان  فرهنگ  بردن  ميان  از  ستمگرانه،  كه 
و  فرهنگي  ديني،  مؤسسات  آنها،  دارندگان  و  فرهنگي 

اشياي هنري را نشانه مي رود.18
با توجه به كاستيهايي كه متن كنوانسيون 1954 لاهه 
براي  زير  تعهدات  اول 1954 لاهه  پروتكل  داشت، در 

دولتهاي اشغالگر برشمرده شد:
سرزمين  از  فرهنگي  اموال  خروج  از  جلوگيري   .1

اشغالي؛
2. خودداري از توقيف اموال فرهنگي منتقل شده به 

سرزمين دولت اشغالگر؛
3. بازگرداندن اموال فرهنگي به سرزمينهاي اشغالي 
مورد  در  حسن نيت  با  متصرفانِ  به  غرامت  پرداخت  و 

اموال قابل استرداد.
مي توان گفت كه بهترين نمونة اجراي موفقيت آميز 
جنگ  دوران  در  لاهه،   1954 كنوانسيون  مقرّرات 
خليج فارس در 1991 بوده است كه بسياري از نيروهاي 
غير  كشورهاي  و  بودند  متعاهد  كشورهاي  از  متحد 
با  را  كنوانسيون  اين  اصول  نيز  آمريكا  مانند  متعاهدي 
رعايت  ويژه  فرهنگي  اماكن  و  اموال  فهرست  تهيه 
كردند. فهرست يادشده مكانهايي را دربر مي گرفت كه 
اموال فرهنگي در آنها بود. ولي كنوانسيون 1954 لاهه 
موستار  بمباران  جريان  در  بويژه  يوگسلاوي  جنگ  در 

(Mostar) به گونه مؤثر به اجرا درنيامد.19
درگيريها  افزايش  كه  است  برآن  نافزيگر  پروفسور 
تخريب  برابر  در  لاهه   1954 كنوانسيون  نابسندگي  و 
افراد  مسئوليت  افزايش  ماية  فرهنگي،  اموال  غارت  و 
ميراث  براي  خطرها  شدن  بيشتر  است.  شده  دولتها  و 
فرهنگي و نارسايي كنوانسيون 1954 لاهه و پروتكل اول 
تدوين  موجبات  فرهنگي،  ميراث  از  پشتيباني  زمينه  در 
تعهدات  به  ديگر  مواردي  افزوده شدن  و  دوم  پروتكل 

دولتها را فراهم آورد.
پروتكل دوم كنوانسيون 1954 در 1999 به تصويب 
به  تعهد  مقرراتي در زمينه  با وضع  پروتكل  اين  رسيد. 
و  عاملان  كيفري  مسئوليت  فرهنگي،  اموال  بازگرداندن 
مسببان و نيز همكاريهاي دوجانبه، مسئوليت بين المللي 
دولتها در اين زمينه را افزايش داد. پروتكل دوم گذشته 
باعث  كنوانسيون 1954،  در  يادشده  ويژة  از حمايتهاي 

ايجاد مفهوم حمايت ويژه يا مضاعف گرديد.20
به  نيز  دوم  پروتكل  در  مي شود،  ديده  چنان كه 
مسئوليت كيفري عاملان غارت اموال فرهنگي پرداخته 
شده و بر مسئوليت بين المللي دولتها در به كيفر رساندن 

مجرمان تأكيد شده است.
از ميراث فرهنگي،  بيشتر دولتها در پاسداري  رفتار 
چه آنها كه به گونة قراردادي متعهد به پشتيباني از ميراث 
فرهنگي شده اند و چه آنها كه بي تعهدات قراردادي، اصول 
پشتيباني از ميراث فرهنگي را رعايت كرده اند و مي كنند، 
در  بين المللي  منسجم  نظام  يك  پاگرفتن  نشان دهندة 

● پشتيباني از ميراث فرهنگي در برابر ويرانگري 
و تاراج، خارج كردن غيرقانوني اموال فرهنگي و 
خودداري از پس دادن آنها (چه در زمان جنگ و 
چه در زمان صلح)، در گرو احراز شدن مسئوليت 
دولت متخلف است و اين امر بايد پيش از آنكه 
زيانهاي جبران ناپذير به بار آيد محقق گردد. به هر 
رو، حقوق بين الملل عرفي تا اندازه اي اين  كار 
برخي  پاگرفتن  با  امروزه  و  است  كرده  آسان  را 
بين المللي دولتها و  با مسئوليت  پيوند  مفاهيم در 
نيز شهروندان در پشتيباني از ميراث بشري و اموال 

فرهنگي روبه رو هستيم.
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راستاي پشتيباني از ميراث فرهنگي است. شيوه در پيش 
گرفته شده باعث شده است كه در عرف بين الملل نسبت 
به ميراث فرهنگي حساسيت بيشتري نشان داده شود، تا 
آنجا كه امروزه از مسئوليت بين المللي دولتها در پشتيباني 
است  خوشحالي  بسي  جاي  آيد.  ميان  به  سخن  آن  از 
اين عرف درحال شكل گيري  با  دولتي  تاكنون هيچ  كه 
رفتار  در  آن  از  پيروي  به  پايبندي  و  نورزيده  مخالفت 
بيشتر دولتها به چشم مي خورد. امروزه با توجه به آنچه 
به  نسبت  جنايت  كارها،  اين  به  زدن  «دست  شد  گفته 
نيز نقض مقررات  بشريت و نقض قوانين بين المللي و 

كنوانسيون شناخته مي شود.»21
و  كردن  وارد  صدور،  از  جلوگيري  و  ممنوعيت 

انتقال غيرقانوني اموال فرهنگي
كنوانسيون دربارة ممنوعيت و جلوگيري از صدور، 
فرهنگي، مصوب  اموال  غيرقانوني  انتقال  و  كردن  وارد 
14 نوامبر 1970 پاريس از ديگر كنوانسيونهاي مهم در 
به  توجه  با  كه  است  فرهنگي  ميراث  از  پشتيباني  زمينه 
غيرقانوني  جابه جايي  و  واردات  صادرات،  گستردگي 

اموال فرهنگي بويژه در زمان صلح پاگرفته است.
از بزرگترين خطرهاي موجود براي ميراث فرهنگي 
تأكيد  گرچه  است.  آزاد  جهان  در  آن  دادوستد  بشري، 
اصل  يك  كالا  دادوستد  شتاب  و  بازرگاني  آزادي  بر 
زمينه  در  نكته  اين  ولي  است  بين المللي  اقتصادي 
دادوستد اموال فرهنگي نمي تواند در همه موارد مصداق 
داشته باشد. دادوستد بي قيد و شرط اموال فرهنگي در 
بازارهاي جهان سبب شده است كه كشورهاي مبدأ اين 
و  شوند  نادارتر  فرهنگي  ديدگاه  از  روز  به  روز  اموال 
توانگران پيوسته بر داراييهاي خود بيفزايند. جلوگيري از 
اين روند، در گرو همكاري در سطح دولتها و سازمانهاي 

بين المللي22 است.
پيمانهاي چندجانبه اي  اين همكاري، پذيرش  نمونة 
است كه دولتهاي عضو را به همكاري در سطح حقوق 
فرهنگي  اشياي  قاچاق  از  پيشگيري  به منظور  عمومي 
به  غيرقانوني  راههاي  از  كه  اموالي  يا  شده  دزديده 
كشورهاي ديگر صادر شده است، ملزم مي كند. مهمترين 
اين دست، كنوانسيون 1970 پاريس است كه  از  نمونه 
كردن،  وارد  كه  مي دارد  مقرر  روشني،  به  آن  دو  مادة 
اموال فرهنگي يكي  انتقال غيرقانوني مالكيت  صدور و 
از علّتهاي بنيادي فقر ميراث فرهنگي در كشورهاي مبدأ 
اين اموال است و همكاري بين المللي يكي از كارسازترين 
راههاي پشتيباني از اين اموال در برابر همه خطرها است. 
كه  رسيد  دولتهايي  تصويب  به  آغاز  در  كنوانسيون  اين 

بيشتر صادركننده اموال فرهنگي بودند و سپس مهمترين 
فرانسه،  متحده،  ايالات  جمله  از  واردكننده  كشورهاي 

سويس، انگلستان و ژاپن به آن پيوستند.23
حقوق  سطح  در  را  خود  همكاري،  ديگر  نمونه 
خصوصي و در زمينه شناسايي عنوان مالكانه براي اموال 
خارج  غيرقانوني  كه  اموالي  يا  شده  دزديده  فرهنگي 
به  يونسكو  كنوانسيون 1970  نشان مي دهد.  است  شده 
به  محدود  كاركردش  حوزه  زيرا  نمي پردازد  حوزه  اين 
دادوستدهاي مورد نظر موزه ها و ديگر مؤسسات مشابه 
است (ماده 7)، بي اينكه به ديگر گونه هاي دادوستد اموال 
كنوانسيون  با  خلأ  اين  كند.  توجه  افراد  ميان  فرهنگي 
زمينه  در  قوانين  وحدت  (كنوانسيون  يونيدورا24   1995
بازگردانده شدن بين المللي اموالي فرهنگي كه دزديده شده 
يا غيرقانوني خارج شده) پر شد كه دربرگيرندة اصول 
نظامهاي  هماهنگي  و  همكاري  براي  پيشرفته اي  بسيار 
حقوقي از راه تثبيت قواعد يكنواخت در زمينه تحصيل 
كنوانسيون  اين  است.  فرهنگي  اموال  مالكيت  عنوان 
نخست مقرر مي دارد كه: متصرف مال فرهنگي دزديده 
شده بايد آنرا پس دهد.25 اين اصل بدان معنا است كه 
نظم  در  كه  نوشته  قاره اي حقوق  داراي سنت  دولتهاي 
حقوقي خود تحصيل مال از غيرمالك از سوي متصرفِ 
با حسن نيت را مي پذيرند، بايد قوانين خود را در راستاي 
خير برتر، يعني پس داده شدن اموال دزديده شده، تغيير 
را  تعهد  اين  يادشده  كنوانسيون  اين،  از  گذشته  دهند. 
كشور  عمومي  قوانين  به  كه  مي كند  ايجاد  قاضي  براي 
مبدأ اموال فرهنگي، در مواردي كه آن قوانين، حفاريهاي 
نشان  توجه  مي كند،  تلقي  سرقت  همچون  را  غيرمجاز 
از كاوشهاي  اشيايي كه  نتيجه، آن خواهد بود كه  دهد. 
چيزهايي  حتاّ  مي آيد،  به دست  غيرقانوني  باستان شناسي 
كه در زمينهاي خصوصي يافت شده، از ديد كنوانسيون 

بايد همچون اشياي دزديده شده شمرده شود.26
هرچند اين كنوانسيون اثري بسزا در پديد آمدن عرف 

● در پيمان پاسداري از مؤسسات علمي و هنري و 
بناهاي تاريخي معروف به پيمان زوريخ مورخ پنجم 
آوريل 1935 نيروهاي درگير ملزم به پاسداري از 
بناهاي تاريخي شده اند به گونه اي كه اين رفتار در 
زمان جنگ و صلح الزامي دانسته شده و بي طرفي، 
در  يادشده  مؤسسات  و  بناها  حفاظت  و  احترام 
زير  سرزمينهاي  سرتاسر  در  پيمان  اين  يك  ماده 
حمايت هر يك از كشورهاي امضاكننده تضمين 

گرديده است.
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در  بين الملل  كه عرف  بايد گفت  ولي  داشته،  بين الملل 
برابر ورود، صدور و نيز انتقال غيرقانوني اموال فرهنگي 
بويژه در زمان صلح چنان كه بايد نافذ نبوده و مؤسسه 
و  «يونيدورا»  خصوصي  حقوق  از  پشتيباني  بين المللي 
ديگر نهادهاي بين المللي كه در راستاي وحدت قوانين 
دربارة بازگردانده شدن اموال فرهنگي فعاليت مي كنند، 
نيازمند افزايش مسئوليت بين المللي دولتها در اين زمينه 

هستند.
پاسداري از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان

فرهنگي  ميراث  از  پاسداري  زمينه  در  كنوانسيون 
به  پاريس27،   1972 نوامبر   16 مورخ  جهان  طبيعي  و 

حفاظت از ميراث مشترك بشريت نظر دارد.
بين الملل  حقوق  در  بشريت  مشترك  ميراث  اصل 
بويژه در  منابع و فضاهاي مشترك،  با  پيوند  معاصر در 
به  ناظر  اصل  اين  شد.  مطرح  ماه  كره  و  درياها  اعماق 
تحت  است  ممكن  كه  فرهنگي  اموالي  حقوقي  وضع 
صلاحيت دولت سرزميني يا در مالكيت اشخاص باشد، 

نيست.
طبيعي  و  فرهنگي  ميراث  از  پاسداري  كنوانسيون 
جهان مورخ نوامبر 1972 كه همزمان با برگزاري كنفرانس 
استكهلم دربارة محيط زيست انساني پذيرفته شد، ناظر 
به پاسداري از اموال فرهنگي و مكانهاي طبيعي با اهميت 
فوق العاده است. كنوانسيون با اصل قرار دادن اين نكته كه 
پاره هايي از ميراث فرهنگي و طبيعي اهميت جهاني دارد 
و با توجه به حق همة نسلها در زمان حال و آينده، در 
پي تضمين پشتيباني از آنهاست. امروزه اين كنوانسيون با 
183 عضو و با همكاري نهادها و سازمانهايي بين المللي 
همچون اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت،28 شوراي 

بين المللي  مركز  و  يادبود،29  بناهاي  و  اماكن  بين المللي 
زمينه  در  فرهنگي،30  اموال  احياي  و  حفاظت  مطالعه، 

پاسداري از ميراث بشري نقش دارد.
كنوانسيون به اين نكته مي پردازد كه «دولت سرزميني، 
كنترل  يا  بهره برداري  توجيه هرگونه  به منظور  نمي تواند 
ممكن  كه  فهرست  در  شده  ثبت  فرهنگي  مال  يك  بر 
است ارزش جهاني استثنايي آن را در معرض خطر قرار 
دهد... حيطه ي تحت صلاحيت دولت بايد تابع منفعت 
برتر حفاظت اموال داراي ارزش جهاني استثنايي باشد. 
كل  نمايان گر  تقريباً  كه  كنوانسيون  عضو  دولت هاي 
را  محدوديت  اين  هستند  دولت ها  بين المللي  جامعه ي 
پذيرفته اند كه يكي از اشكال مداخله در حوزه  صلاحيت 
پيش بيني  جهاني  ميراث  كميته ي  توسط  كه  است  ملّي 
نشده است؛ خواه به صورت پيگيري مستمر دولت در 
دوره اي  گزارش هاي  مبناي  بر  اموال  از  حفاظت  مورد 
موضوع ماده ي 29 باشد خواه در موارد خطرهاي بالفعل 
خطر  به  را  اموال  برخي  تماميت  مي تواند  كه  بالقوه  يا 
اندازد و در نتيجه كميته را به تصميم گيري نسبت به ثبت 
تحريك  خطر  معرض  در  ميراث  فهرست  در  مال  يك 

كند.»31 (موضوع بند 4 ماده 11)
ميراث فرهنگي زير آب

كنوانسيون ميراث فرهنگي زيرآب32 در سال 2001 
ميراث  از  پاسداري  شيوة  تقويت  و  تضمين  هدف  با 
فرهنگي زير آب پاگرفت و كشورهاي عضو براي تحقّق 
بشري  منافع  حفظ  راستاي  در  هدف  اين  به  بخشيدن 

به گونه مستقل يا مشترك موظف گرديدند.
از:  است  عبارت  كنوانسيون  اين  اصلي  هدفهاي 
و  آثار  مديريت  و  حفاظت  شيوة  تقويت  و  تضمين 
محوطه ها در زير آب يا در مناطق ساحلي بعنوان حفظ 
ذخيره هاي فرهنگي در راستاي پاسداري از منابع بشري 
با بهره گيري از همه تواناييها و امكانات علمي و عملي 
با  همخوان  بين الملليِ  همكاريهاي  با  يا  مستقل  به گونة 
حقوق بين الملل و با اولويت حفظ اثر در وضع طبيعي 

خود و پرهيز از هرگونه دستكاري و مداخله زيانبار.33
امروزه كنوانسيون ميراث فرهنگي زير آب (2001) 
بعنوان  آب  زير  فرهنگي  ميراث  از  پاسداري  هدف  با 
نمادي از اندوخته هاي بشري، در كنار ديگر كنوانسيونها 
و ترتيبات بين المللي، يكي از كاراترين ابزارهاي حقوقي 
است.  آب  زير  ميراث  ديدن  آسيب  از  جلوگيري  براي 
همچنين ماده 149 كنوانسيون 1982 حقوق درياها، كه 
حقوقي بنيادين در اين عرصه عنوان كرده و بيانگر حقوق 
بين الملل عام است، مقرر مي دارد كه بايد از اشياي داراي 

● كنوانسيون ژنو دربارة پشتيباني از غيرنظاميان در 
زمان جنگ، يكي از چهار موافقتنامه از مجموعه 
كنوانسيونهاي ژنو است كه تخريب اموال شخصي 
بنابراين كنوانسيون چهارم  را ممنوع كرده است. 
از  پشتيباني  رژيم  تقويت  به  اندازه اي  تا   1949
پروتكل  اما  است.  كرده  كمك  فرهنگي  ميراث 
كنوانسيونهاي  اول  «پروتكل  آنرا  كه   ،1977 اول 
ژنو» مي نامند، هر عمل دشمنانه در مورد بناهاي 
تاريخي، آثار هنري، يا عبادتگاهها را كه تشكيل 
و  است  مردمان  معنوي  و  فرهنگي  ميراث  دهندة 
براي  را  مكانهايي  چنين  از  بهره گيري  همچنين 

كارهاي نظامي ممنوع كرده است.
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ارزش تاريخي واقع در زير آبهاي بين المللي پاسداري و 
از آنها در راستاي خواستهاي جامعه بشري بهره برداري 

شود.
پاسداري از ميراث فرهنگي معنوي

جامعه  حقوقي  ـ  فرهنگي  رويكرد  از  پيش  گرچه 
جهاني به توليدات معنوي انسانها، رويكردهايي حقوقي 
مانند شناسايي حقوق مالكيت فكري وجود داشته است، 
ولي هدف اين رويكردها تنها حفظ حقوق پديد آورنده 
بوده  اثر  توليدكنندة  انحصاري  بهره مندي  راستاي  در  و 
است. به سخن ديگر، حقوق مالكيت فكري حقوقي است 
و شكلي  منافع  از  تا  مي دهد  اجازه  آن  به صاحب  «كه 
استفاده  انحصاري  به طور  انسان  فكر  و  كار  از  خاص 
كند»34 و اين حقوق در واقع «مالكيت آثار ناشي از فكر 
خلاق و پوياي انسان است»35 كه تنها به پديد آورندة آن 

اگر چه براي مدتي معين تعلق دارد.
براي پر كردن اين خلأ و ايجاد مكانيسمهايي براي 
پاسداري از ميراث فرهنگي معنوي و نيز گوناگوني آنها، 
به  آنها  نخستين  كه  است  داده  انجام  اقداماتي  يونسكو 
1989 بازمي گردد و آن سفارش يونسكو به حمايت از 
فرهنگ سنتّي و بومي بود.36 برايند اين ابتكار، يك سند 
در زمينة حقوق نرم بود كه فضاي جنگ سرد ناشي از 
بازتاب  را  بومي  فرهنگ  و  برگزيده  فرهنگ  رويارويي 
دارد  اشاره  سنت هايي  به  «بومي»  امروزه صفت  مي داد. 
و  داده اند  دست  از  را  خود  نوزايي  توان  و  شادابي  كه 
در نتيجه به دلايل يكسره بازرگاني باز تفسير مي شوند. 
يونسكو،  ديگر  ابتكار عمل  دو  دهه 1990،  سالهاي  در 
پديد  زنده  فرهنگهاي  از  پاسداري  در  تازه اي  رويكرد 

آورد.37
در 1997 كنفرانس عمومي يونسكو طرح بين المللي 
تازه اي در زمينة پاسداري از ميراث فرهنگي معنوي بعنوان 
شاهكارهاي ميراث شفاهي و معنوي بشري تصويب كرد. 
آورده  فراهم  فهرستي  يونسكو  برنامه،  اين  درچارچوب 
نمونه هاي  عالي ترين  و  استثنايي ترين  آن  در  كه  است 

ميراث شفاهي و معنوي كشورها ثبت مي شود.38
دومين اقدام، برنامه كنفرانس عمومي 1997 يونسكو 
براي اعلام شاهكارهاي ميراث شفاهي و غيرمادي بشري 
مكانهاي  و  شيوه ها  برگزيدن  هدف  با  برنامه  اين  بود. 
كيفيت  با  و  برجسته  فرهنگي  سنتهاي  مراسم  برگزاري 
خوب در عرصه هاي هنري پي گيري مي شد كه با تصميم 
يونسكو در 2001 به برگزاري گفتگوهايي براي پذيرش 
از  پاسداري  راستاي  در  چندجانبه  همكاري  سند  يك 
از  پاسداري  كنوانسيون  به  غيرمادي،  فرهنگي  ميراث 

ميراث فرهنگي معنوي (2003) انجاميد.39
سند  يك  رسمي  گونه  به  كنوانسيون  اين  گرچه 
بين الدولي  تعهدات  دربارة  نظر  اتفاق  ايجادكنندة  سنتي 
است، از ديد ماهوي، يك نظام تعهدات بين المللي پديد 
مي آورد كه دولتهاي متعاهد به منظور پاسداري از سنتها و 
فرهنگهاي زندة گروههاي انساني و جوامع فرهنگي در 

سرزمينهاي خود يا در خارج برقرار مي كنند.40
پشتيباني از تنوع فرهنگي

فرهنگي،  تنوع  از  پشتيباني  كنوانسيون  راه اندازي 
ديگر اقدام يونسكو بوده است.41 اين كنوانسيون با اين 
سازمان  برابر  در  بشري  ميراث  از  تا  آمد  پديد  هدف 
جهاني بازرگاني حمايت مؤثر شود. گرچه گات42 در بند 
«و» ماده 20 خود حمايت از اين ميراث را مورد توجه 
و  بودن گات  اقتصاد محور  به  توجه  با  ولي  داده،  قرار 
سازمان جهاني بازرگاني، مي بايست كنوانسيون مستقلي 
براي حمايت از ميراث فرهنگي و تكميل نواقص موجود 

طرح شود.
مسئوليت كيفري آسيب زنندگان به اموال فرهنگي

آلمان  شكست  از  پس  ورساي،   1919 صلح  پيمان 
را  ملل»  «جامعه  يكم،  جهاني  جنگ  گرفتن  پايان  و 
بار  نخستين  براي  پيمان،  اين  ماده 227  در  آورد.  پديد 
مسئوليت كيفري رييس دولت پذيرفته شد.43 از آن پس، 
مفهوم مسئوليت كيفري افراد، يكي از چالش برانگيزترين 
شده  بين الملل  حقوق  موضوعات  مهمترين  بي گمان  و 

است.
گرچه آسيب زدن به اموال فرهنگي و غارت كردن 
ممنوع  لاهه   1907 و   1899 كنوانسيونهاي  در  آنها، 
ولي  بود،  شده  آشكار  آن  جرم انگاري  نشانه هاي  و 

● روشن است كه جنايت بين المللي پيوند مستقيم 
با اعمال صلاحيت جهاني دارد و اين نكته خود 
به خود بحث مسئوليت بين المللي دولتها در زمينه 
اعمال اين صلاحيت و كيفر دادن مجرمان را پيش 
از  يكي  افراد، مصداق  رفتار  كه  زماني  مي آورد. 
بين الملل  حقوق  آنچه  پايه  بر  فاحش  نقض هاي 
عرفي و نيز حقوق بين الملل قراردادي مقرّر كرده 
كيفري  بين المللي  مسئوليت  موضوع  باشد،  است 
آنان پيش مي آيد و در پي آن مسئوليت بين المللي 
از  پشتيباني  راهكارهاي  بستن  كار  به  در  دولتها 
صلاحيت  اعمال  و  سو  يك  از  فرهنگي  ميراث 

جهاني و كيفر دادن مجرمان از سوي ديگر.



شماره 296/ تابستان 1393 72

چندوچون مسئوليت عاملان آن چه در سطح دولت و 
چه در سطح فرد هنوز مطرح نبود.

نخستين بار، مسئوليت فرد در قبال تخريب و غارت 
دادگاههاي  جريان  در  عملي  به گونه  فرهنگي  اموال 
طرح  با  همزمان  شد.  شناسايي  توكيو»44  و  «نورنبرگ 
و  نورنبرگ  دادگاههاي  در  افراد»  كيفري  «مسئوليت 
توكيو، موضوع تخريب و غارت اموال فرهنگي بعنوان 
نيز  يكي از مصاديق جنايت جنگي مطرح شد و آرايي 
در اين زمينه صادر شد كه مي توان آنرا نقطه عطفي در 
اين  در  دانست.45  افراد  كيفري  مسئوليت  شكل گيري 
در   (Rosenberg) روزنبرگ  مسئوليت  از  مي توان  راستا 
هنري  آثار  ضبط  و  كتابخانه ها  و  موزه ها  غارت  زمينه 
امضا كردن  به علت   (Jodl) يودل  ژنرال  و كلكسيونها و 
سندي مبني بر نپذيرفتن پيشنهاد تسليم مسكو و لنينگراد، 

در صورت طرح شدن، ياد كرد.46
وكلاي  از  شماري  نورنبرگ،  دادگاه  جريان  در 
كه  بودند  آن  بر  حقوقدانان  برخي  نيز  و  متهمان  مدافع 
در حقوق بين الملل مسئوليتي براي افراد متصور نيست 
و از همين رو خواهان رفع اتهام از متهمان بودند. چنين 
تفسيري از قواعد عام حقوق بين الملل در آن زمان به اين 
نكته برمي گشت كه حقوقدانان تنها دولتها و سازمانهاي 
از  و  مي دانستند  بين الملل  موضوع حقوق  را  بين المللي 
سوي ديگر رويه و پيشينه اي مبني بر اينكه افراد داراي 
مؤثر  به گونه  بين الملل  حقوق  در  هستند،  مسئوليت 

به وجود نيامده بود.
دادگاه  كار  آغاز  از  سال  چهار  كمابيش  گذشت  با 
نورنبرگ، كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو نيز در اين زمينه 
«نقض  عنوان  با  مقرّراتي  و  گرفت  درنظر  راهكارهايي 

فاحش» به شرح زير تدوين كرد:
كشتن، شكنجه كردن يا رفتارهاي غيرانساني شامل 
آزمايشهاي بيولوژيك، تحميل عمدي رنج عظيم يا زدن 
تحت  فرد  واداشتن  سلامت،  يا  جسم  به  شديد  صدمه 
حمايت به خدمت در نيروهاي متخاصم، تبعيد يا كوچ 
غير قانوني يا حبس غيرقانوني فرد مورد حمايت، محروم 

برخورداري  حق  از  شده  حمايت  فرد  عمدي  كردن 
حاضر،  كنوانسيون  موجب  به  عادلانه  محاكمه  از 
گروگانگيري و تخريب و ضبط گسترده اموال بي توجيه 

نظامي و انجام دادن غيرقانوني و افراطي آن.47
كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو از اين ديدگاه كه «نسبت 
هم  را  آنها  و  بوده  الرعايه  لازم  هم  عضو  غير  دول  به 
به  آمرين  يا  جنگي  جنايتكاران  استرداد  يا  محاكمه  به 
ارتكاب آنها ملزم مي كند»48 اهميت بسيار دارد. از آنجا 
كه برپايه كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو تخريب يا تصرف 
بين المللي است و  نظامي يك جرم  بي ضرورت  اموال 
مسببان آن مسئوليت كيفري دارند و نيز اينكه اين جرائم 
 (Erga عام الشمول  و  شده  جهاني  صلاحيت  موضوع 
(ommnes هستند، مي توان كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو 
را از مهمترين يافته هاي بشر در زمينه پاسداري از آثار 
به جنگ  معطوف  اين حمايت  دانست، گرچه  فرهنگي 

باشد.
اينكه  بر  مبني  ايرادها  برخي  به  توجه  با  البته 
مسلحانه  درگيريهاي  مورد  در  تنها  ژنو  كنوانسيونهاي 
بين المللي كاربرد دارد و معطوف به درگيريهاي مسلحانه 
عرف  به  توجه  با  كه  گفت  مي توان  نيست،  داخلي 
بين الملل، اين كنوانسيونها امروزه جنگهاي داخلي را نيز 
پوشش مي دهد. تخريب آثار و اموال فرهنگي متعلق به 
يك قوم در يك كشور از سوي دولت نمي تواند موضوعي 
مشمول صلاحيت دولت يادشده باشد و مسئوليت دولت 

يا شورشياني كه جانشين شده اند يكسره آشكار است.49
پيشين،  يوگسلاوي50  بين المللي  كيفري  دادگاه  در 
وضع به گونه اي ديگر بود و مي توان گفت كه مسئوليت 
كيفري عاملان، به روشني شناخته شده است. بند «د» از 
مادة سه رأي دادگاه كيفري بين المللي در مورد يوگسلاوي 
مقرر مي كند كه تخريب، غارت و وارد آوردن خسارت 
عمدي به مؤسسات ديني و آموزشي، بناهاي يادبود و آثار 
هنري و علمي، جنايت جنگي شمرده مي شود. همچنين، 
دادگاه در بند «ح» از ماده پنج رأي خود كارهاي يادشده 
را جنايت نسبت به بشريت شمرده و عامل آنرا مسئول 

دانسته است.
براي  كيفري  بين المللي  ديوان  در  اصل  يك 
اينكه  آن  و  است  مشترك  رواندا  و  پيشين  يوگسلاوي 
رسميت  به  را  حقيقي  افراد  كيفري  مسئوليت  دو   هر 
شناخته اند و اين امر در موارد «نقض فاحش» برپايه آنچه 
كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو اعلام كرده (بويژه در زمينه 
اين نوشته يعني اموال و ميراث فرهنگي) و نيز حقوق 

بين الملل عرفي، قابل احراز است.

ملّت،  هر  فرهنگي  ميراث  به  دست اندازي   ●
بشري  جامعه  فرهنگي  داراييهاي  به  دست اندازي 
است. از اين رو كشورها تخريب و انهدام بناهاي 
ديني و مذهبي، تاريخي و هنري، اماكن باستاني 
به كنوانسون  نتافته و  بر  نيز ميراث مكتوب را  و 

1954 لاهه پيوسته اند.
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ديوان كيفري بين المللي از تأسيسات حقوقي مدرن 
و كارا در حقوق بين الملل است كه براي نخستين بار در 
بين المللي  توانسته مسئوليت  عام  به گونه  و  پهنه جهاني 
كيفري را مطرح كند. آراي ديوان از ضمانت اجراي مؤثر 
و نيز پشتيباني سازمان ملل و ديگر نهادهاي بين المللي و 

منطقه اي برخوردار است.51
ديوان  اساسنامة   25 ماده  در  افراد  كيفري  مسئوليت 
كيفري بين المللي بيان شده است. ديوان كيفري بين المللي 
حقيقي  اشخاص  جرايم  به  رسيدگي  صلاحيت  تنها 
و  مسئول  شخصاً  كس  هر  اساسنامه،  برپاية  دارد....  را 
مستوجب مجازات است چنانچه با قصد و علم، جرمي 
به  يا  بدهد  را  جرم  آن  ارتكاب  دستور  شود،  مرتكب 
عمد ارتكاب چنين جرمي را تشويق يا معاونت كند يا 
به ارتكاب آن كمك كند... يا از طريق گروهي از افراد 
با هدف مشترك به هر شكل ديگر در ارتكاب يا تلاش 
به  ناظر  يادشده كه  ماده  كند....  ارتكاب مشاركت  براي 
بين المللي  مسئوليت  نافي  است،  فرد  كيفري  مسئوليت 

دولتها برپاية حقوق بين الملل نخواهد بود.52
دولتها  كه  برمي آيد  نكته  اين  شد،  گفته  آنچه  از 
جبران  مسئول  حقوقي  ديد  از  زيان رساني،  درصورت 
به  دولت،  آن  در  مسئول  افراد  ديدن  كيفر  و  خسارتند 

معناي از ميان رفتن مسئوليت دولت نيست.
افراد  بين المللي  كيفري  مسئوليت  ماية  آنچه  دربارة 
در  كه  گفت  بايد  مي شود،  فرهنگي  ميراث  با  پيوند  در 
اشخاص  و  اموال  با  پيوند  در  بزه ها  ديوان،  اساسنامة 
مصداق  ژنو،  چهارگانه  كنوانسيونهاي  در  شده  حمايت 
كنوانسيونهاي  در  است.  شده  دانسته  فاحش»  «نقض 
به  آن  با  مرتبط  اموال  و  فرهنگي  ميراث  ژنو  چهارگانه 
روشني و به گونه مشخص توضيح داده نشده است، ولي 
«نقض  اموال  غيرمجاز  و  گسترده  تخريب  كه  آنجا  از 
اين  نيز  بين الملل عرفي  فاحش» شناخته شده و حقوق 
نكته را پذيرفته است، مي توان نتيجه گرفت كه تخريب و 
غارت اموال فرهنگي، برپايه كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو 
و نيز اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، موجد مسئوليت 

كيفري بين المللي براي عاملان و مسببان آن است.53
چنين به نظر مي رسد كه رويه بين المللي موجود و نيز 
مفاد كنوانسيونهاي بين المللي در پيوند با ميراث فرهنگي 
 ،(1954) فرهنگي  ميراث  از  پاسداري  كنوانسيون  مانند 
غيرقانوني  انتقال  و  كردن  وارد  صدور،  منع  كنوانسيون 
مالكيت اموال فرهنگي (1970)، كنوانسيون پاسداري از 
ميراث فرهنگي و طبيعي جهان (1972) كه قدرت اجرايي 
انتقال  و  غارت  تخريب،  بودن  ممنوع  بر  دارند، همگي 

غيرقانوني اموال فرهنگي و آسيب رساني به ميراث منقول 
و غيرمنقول بشري انگشت گذاشته و مسببان و عاملان 
دانسته اند.  بين المللي  كيفري  مسئوليت  داراي  را  آنها 
ميراث  از  پاسداري  راستاي  در  يونسكو  همچنين، 
توسعه  راه  از  مسلحانه،  درگيريهاي  هنگام  به  فرهنگي 
تدريجي اصل مسئوليت بين المللي كيفري فردي در برابر 
تخريب و آسيب رساني به اموال فرهنگي، پروتكل دوم 
الحاقي 1999 به كنوانسيون 1954 لاهه را كه در 2004 
لازم الاجرا شده بود، تصويب كرده است. اين پروتكل در 
بخش چهارم خود مقرر داشته است كه دولتهاي متعاهد 
بايد در حقوق داخلي خود مقررات كيفري مناسب براي 
مجازات زيان زنندگان و آسيب رسانان به ميراث فرهنگي 
را  آنها  مقررات،  اين  وجود  صورت  در  يا  كنند  وضع 
اموال  مورد  در  دوم  پروتكل  همچنين،  بدارند.  محفوظ 
برخوردار از حمايت ويژه، با شروطي صلاحيت جهاني 

را الزامي كرده است.
با توجه به فرايند يادشده، مي توان به اين نكتة منطقي 
دادگاههاي  در  گوناگون  افراد  محاكمة  كه  رسيد  نيز 
پيشين)  يوگسلاوي  و  توكيو  (نورنبرگ،  بين المللي 
زمينه،  اين  در  بين المللي  الزام آور  قواعد  همچنين  و 
نشان دهندة سربرآوردن و گسترش عرف بين الملل مؤثر 

در پاسداري از ميراث فرهنگي بشري است.
اما آنچه ضرور و لازم به نظر مي رسد، زمينه سازي 
كيفري  مسئوليت  دربارة  مستقل  كنوانسيوني  براي 
بين المللي افراد در قبال تخريب، غارت، انتقال و خريد 
كنوانسيوني  فرهنگي است؛  ميراث  و فروش غيرقانوني 
كه بايد در كنار ديوان كيفري بين المللي، توان ديوان را 

در مبارزه با چنين بزهكاريهايي افزايش دهد.

ميراث  از  پاسداري  در  دولتها  بيشتر  رفتار   ●
فرهنگي، چه آنها كه به گونة قراردادي متعهد به 
پشتيباني از ميراث فرهنگي شده اند و چه آنها كه 
ميراث  از  پشتيباني  اصول  قراردادي،  بي تعهدات 
فرهنگي را رعايت كرده اند و مي كنند، نشان دهندة 
راستاي  در  بين المللي  منسجم  نظام  يك  پاگرفتن 
پشتيباني از ميراث فرهنگي است. شيوه در پيش 
گرفته شده باعث شده است كه در عرف بين الملل 
نسبت به ميراث فرهنگي حساسيت بيشتري نشان 
داده شود، تا آنجا كه امروزه از مسئوليت بين المللي 

دولتها در پشتيباني از آن سخن به ميان آيد.
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مسئوليت بين المللي دولتها در پاسداري از ميراث 
فرهنگي

مسئوليت  اهميت  دربارة  شوارتزنبرگر  پروفسور 
بين المللي دولتها، نوشته است:

«... اگر براي جبران پيامدهاي ناشي از نقض تعهدات 
بين المللي قواعدي روشن وجود نداشت حقوق بين الملل 
انبوهي از قواعد نارسا و بيهوده تبديل مي شد و هر  به 
ضمانت  نحوه ي  دلخواهانه  به طور  مي توانست  دولتي 
اجراي نقض و پايمال شدن اين قواعد پراكنده را تعيين 
مسئوليت  مكانيسم  بايد  كه  است  دليل  اين  به  كند.... 
بين المللي و قواعد آن را در رابطه ي بين دولت ها، بخش 
اين  اگر  تلقي كرد....  بين الملل  بنياني حقوق  تكميلي و 
رشته ي قواعد حقوقي كه منشاء عرفي و قراردادي دارند 
بين المللي  با كار دادگاه هاي  به تدريج  در طول زمان و 
پختگي و اصالت خود را باز نمي يافت... اگر حق معارضه 
به مثل يا معامله ي متقابل به طور دلخواهانه، با رويه هاي 
روش هاي  هرگز  نمي گرديد  مهار  و  محدود  قضائي 
بين المللي  روابط  در  اختلافات  مسالمت آميز حل وفصل 

به وجود نمي آمد...»54
با اين همه، تضادهاي موجود در زمينة حقوق داخلي 
براي  بين المللي  حقوقي  نظام  يك  پاگرفتن  از  دولتها، 
مبارزه با كارهايي كه ميراث بشري را به خطر مي اندازد، 
«نقض  آنچه  دربارة  دولتها  مسئوليت  جلوگيري مي كند. 
تعهد» ناميده مي شود، احراز مي گردد؛ امّا بايد چگونگي 
احراز، دامنة حقوق و تكاليف دولتها و كيفيت رفتار آنها 
از سوي مجامع بين المللي بيشتر بررسي شود. تعهدات 
بين المللي هر دولت برپاية حقوق قراردادي و نيز عرف 
ميراث  از  پاسداري  زمينة  در  مي گيرد.  شكل  بين الملل 
را  پيشرفت خود  دوران  گرچه  مسئوليت  اين  فرهنگي، 
چنداني  اثرگذاري  كه  گفت  نمي توان  ولي  مي گذراند، 

نداشته است.
در رويه بين المللي، آلمان نازي به علت تخريب و 
غارت اموال فرهنگي مسئول شناخته شد و در يوگسلاوي 
پيشين نيز يكي از مسئوليتهاي طرفهاي درگير در جنگ 
در بالكان، غارت و آسيب زدن به اموال فرهنگي دانسته 
شده است. در مخاصمه ميان اريتره و اتيوپي، كميسيون 
بين الملل  حقوق  نقض  به  رسيدگي  براي  شده  تشكيل 
را  ماتارا  استل هاي  تخريب  موضوع  عرفي  بشردوستانه 

عنوان كرده و مسبب آنرا مسئول شناخته است.
از  پاسداري  در  دولتها  بين المللي  مسئوليت  بحث 
از آن رو اهميت دارد كه چه در زمان  ميراث فرهنگي 
درگيريهاي  در  چه  و  بين المللي  و  جهاني  جنگهاي 
داخلي، همچنين در زمان صلح، ميراث فرهنگي همواره 
داشته  بسيار  اهميت  غارتگران  و  تخريب كنندگان  براي 
با  برخورد  در  عقيدتي  و  ايدئولوژيك  ذهنيتهاي  است. 
اين آثار مانند آنچه در مسجدالاقصي از سوي يهوديان 
صهيونيست روي مي دهد و ارزش مادي بسيار زياد اين 
آثار، همواره آنها را در معرض خطرهاي گوناگون قرار 
مي دهد. از سوي ديگر، اقتضائات جنگي مانند آنچه در 
كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو عنوان گرديده و ضرورتهاي 

نظامي، اين آثار را همواره با خطر روبه رو مي كند.
امروزه در پهنه بين الملل شاهد مداخلات بشردوستانه 
تحت  حوزه هاي  در  بين الملل  جامعه  سوي  از  قهرآميز 
صلاحيت دولتهايي هستيم كه در ساية گرايشهاي ضد 
قرار  نظامي  حملة  مورد  بشر  حقوق  ناقض  و  بشري 
حاكم  اصول  و  مداخلات  دست  اين  دربارة  مي گيرند. 
بر آنها كه پس از جنگ سرد افزايشي چشمگير داشته، 
بايد گفت كه همواره مسئوليت دولت ناقض حقوق بشر 
مورد توجه قرار گرفته و از مسئوليت دولتهاي مداخله 
اموال خصوصي  برابر  در  آنها  مسئوليت  بويژه  و  كننده 
است.  نيامده  ميان  به  فرهنگي سخني  اموال  و همچنين 
در  آن  همپيمان  دولتهاي  ديگر  و  آمريكا  دولت  گرچه 
آثار  كردن  فهرست  با  كوشيده اند  ظاهر  به  عراق  جنگ 
از  فيزيكي  پاسداري  در  را  عراق، وظيفه خود  فرهنگي 
اين اموال در دوران جنگ و نيز بازگرداندن اموالي كه در 
دوران اشغال عراق به گونه غيرقانوني از آن كشور خارج 
با  آثار  بسيار  چه  همه،  اين  با  دهند،  انجام  است  شده 
ارزش تاريخي و فرهنگي از عراق به بيرون فرستاده شده 
است و گزارشهاي موزه ملّي عراق و سازمانهاي داخلي 
نگارنده  مراد  مي كنند.  تأييد  را  نكته  اين  بين المللي،  و 
دولتهاي  و  آمريكا  دولت  كردن  متهم  پاراگراف،  اين  از 
جامعه  توجه  جلب  هدف  بلكه  نيست،  همپيمانش 

● كنوانسيون 1995 يونيدورا (كنوانسيون وحدت 
قوانين در زمينه بازگردانده شدن بين المللي اموالي 
فرهنگي كه دزديده شده يا غيرقانوني خارج شده) 
دربرگيرندة اصول بسيار پيشرفته اي براي همكاري 
و هماهنگي نظامهاي حقوقي از راه تثبيت قواعد 
يكنواخت در زمينه تحصيل عنوان مالكيت اموال 
مقرر  نخست  كنوانسيون  اين  است.  فرهنگي 
شده  دزديده  فرهنگي  مال  متصرف  كه:  مي دارد 

بايد آنرا پس دهد.
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مداخله  موارد  در  كه  است  موضوع  اين  به  بين الملل 
مداخله كننده  دولتهاي  مسئوليت  قهرآميز،  بشردوستانه 
همانگونه كه در زمينه حقوق بشر شفاف شده است بايد 
در زمينه ميراث فرهنگي كشوري هم كه در آن مداخله 

شده است روشن گردد.
از آنچه گفته شد، نكته هاي زير برمي آيد:

1. گرچه كنوانسيونهاي الزام آور در اين زمينه از شمار 
انگشتان يك دست بيشتر نيست و حتاّ اين كنوانسيونها 
بيشتر مربوط به درگيريهاي مسلحانه است و گاه به گونة 
مؤثر درگيريهاي مسلحانه داخلي را پوشش نمي دهد، با 
اين همه مي توان گفت كه وجود اين كنوانسيونها نشانه اي 
از تعهدات بين المللي دولتها است كه مسئوليت بين المللي 
اوليه (در برابر انجام دادن تعهد) و ثانويه (ناشي از نقض 

تعهد)، آنها را محرز گردانيده است.
علتهاي  به  كه  كنوانسيونهايي  از  بسياري  وجود   .2
موجود  رويه  ولي  نرسيده  اجرا  مرحله  به  گوناگون 
نشان دهنده اعتبار آنهاست، خود از پيدايش عرفي مؤثر 
در اين زمينه خبر مي دهد كه دولتها ناگزير بايد از آنها 

پيروي كنند.
اينكه  و  فرهنگي  ميراث  از  بين المللي  پاسداري   .3
احترام  و  علاقه  مورد  ملّت  و  قوم  هر  فرهنگي  ميراث 
همه ملتها است، باعث شده كه ديگر كمتر دولتي به خود 
اجازه دهد كه دست به تخريب و دگرگون سازي ميراث 
فرهنگي اقوام داخل در حوزه صلاحيت ملّي خود بزند.

4. مسئوليت بين المللي دولتها در زمينه پاسداري از 
از  جدا  دولت  هر  است.  مطلق  و  عام  فرهنگي،  ميراث 
از ميراث فرهنگي  پاسداري  اينكه مسئول نگهداشت و 
از  بيرون  مناطق  چه  و  داخلي  در حوزه صلاحيت  چه 
ديگر  با  است، مسئوليت همكاري  ملّي خود  صلاحيت 
دولتها در مبارزه با انواع پديده هاي ناقض اصل پاسداري 

از ميراث فرهنگي را دارد.
قهرآميز،  بشردوستانة  مداخلات  بر  حاكم  اصول   .5
همواره ناظر به مسئوليت دولت ناقض حقوق بشر است 
و مسئوليت مداخله كنندگان در برابر شهروندان و اموال 
آنان بويژه اموال تاريخي و فرهنگي را پوشش نمي دهد. 
اين  در  موادي  حمايت،  مسئوليت  طرح  در  است  لازم 
اين موضوع،  اهميت  تذكر  براي  زمينه گنجانده شود و 

مجمع عمومي سازمان ملل اعلاميه اي صادر كند.
دادگاههاي  رويه  نيز  و  كنوانسيونها  بيشتر  در   .6
نقض  درصورت  افراد  كيفري  مسئوليت  بر  بين المللي، 
انگشت  فرهنگي  ميراث  از  پاسداري  بر  حاكم  اصول 
و  تخريب  آنها  از  پاره اي  در  حتاّ  است.  شده  گذاشته 

و  شده  خوانده  فاحش»  «نقض  فرهنگي  اموال  غارت 
با  مبارزه  در  دولتها  جهاني  ديديم، صلاحيت  كه  چنان 
عاملان و مسببان اين رويدادها احراز شده است. در اين 
رفتارهاي  شفاف سازي  براي  كنوانسيوني  تدوين  راستا، 
ناقض اصول پاسداري از ميراث فرهنگي و جرم انگاري 

اين رفتارها، بايسته به نظر مي رسد.

يادداشتها
معاهدات  حقوق  فراسوي  «در  فرانكيوني،  فرانچسكو   .1
پديداري حقوق عرفي جديدي در حمايت از ميراث فرهنگي»، 
مترجمان: عليرضا ابراهيم گل و فرزانه آقاشاهي، مجلة حقوقي 

بين المللي، شماره چهلم، بهار و تابستان 1388، ص 128.
2. تا ميانه سده 19 تنها اقدام بين المللي مؤثر كنوانسيون اول 

ژنو بوده است. براي مطالعه كنوانسيون اول ژنو ر.ك به:
http://www.icrc.org

3. فرانچسكو فرانكيوني، همان.
موضوعي،  مورد  در  مسلحانه  مخاصمات  زمان  در  اگر   .4
اين صورت  در  نباشد،  موجود  الزام آوري  معاهده اي  حقوق 
افراد مشمول حمايت اصول حقوق بين الملل خواهند بود كه 
از عرف و يا از نداي وجدان عمومي برمي خيزد كه اين همان 
«شرط  به  بشردوستانه  بين المللي  حقوق  در  كه  است  قاعده 

مارتنز» شهرت دارد.
ساله  سي  جنگهاي  ديگر  نام  با  يا  و  مذهبي  جنگهاي   .5
اين صورت كه  به  پروتستانها،  ميان كليسا و  (1648ـ1618) 
پروتستان ها  هوادار  شماري  زمان  آن  در  موجود  دولتهاي 
سختي  جنگهاي  دولتها  از  گروه  دو  ميان  سپس  و  گرديده 

درگرفت.
6. جنگهاي ناپلئوني (1815ـ1803).

عرف  و  حقوق  بر  ناظر  مقررات  لاهه  كنفرانسهاي صلح   .7
جنگ زميني 18 اكتبر 1907.

8. ماده 46: حقوق و احترام خانواده، زندگي افراد و املاك 
خصوصي و همچنين اجراي مراسم مذهبي بايد محترم شمرده 

شود. املاك خصوصي نبايد مصادره شوند.
ماده 17: غارت و چپاول رسماً ممنوع است.

مراسم  وقف  مؤسسات  كه  املاكي  شهرداري ها،  ملك   .9
مذهبي، خيريه و آموزش و پرورش، هنر و علوم كرده اند حتاّ 
اگر ملك دولتي باشد بايد بعنوان ملك خصوصي درنظر گرفته 
به  نسبت  عمدي  آسيب  هرگونه  يا  تخريب  مصادره،  شوند. 

● مسئوليت كيفري فرد، نافي مسئوليت بين المللي 
دولتها برپاية حقوق بين الملل نخواهد بود. دولتها 
مسئول  حقوقي  ديد  از  زيان رساني،  درصورت 
جبران خسارتند و كيفر ديدن افراد مسئول در آن 
دولت  مسئوليت  رفتن  ميان  از  معناي  به  دولت، 

نيست.
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اين مؤسسات، بناهاي تاريخي، كارهاي هنري و علمي ممنوع 
است و بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرد.

10. نافزيگر، جيمز، حفاظت از ميراث فرهنگي در زمان جنگ 
و پيامدهاي آن. سايت دانشگاه ويلامت:

http://www.ogiek.org/indepth/protect-cult-herit.htm
برنامه هاي  دبير  و  حقوق  كرسي  استاد  نافزيگر  جيمز   *
كميته  رييس  و  ويلامت  دانشگاه  دانشكده حقوق  بين المللي 
حقوقي ميراث فرهنگي انجمن حقوق بين الملل (ILA) و شعبه 

.(ILA) آمريكايي
11. اين معاهده در 14 مي سال 1954 از سوي يونسكو پس 
از جنگ جهاني دوم به منظور حفظ اموال فرهنگي، بويژه در 
شرايط برخورد مسلحانه در كنفرانس لاهه به تصويب رسيد. 
اصل  به  منضم  تاريخ  همان  در  كنوانسيون  اين  اول  پروتكل 
كنوانسيون و مقررات اجرايي آن گرديده بود و پروتكل دوم 

در 25 مارس 1999 تنظيم و به تصويب گذاشته شد.
 http:// portal. unesco. org/ culture/ en/ ev. php- url- id =
35744 & url- do= do- topic & url- section= 201. html

12. براي پژوهش بيشتر ر،ك، به:
 Franklin, W.M, "Municipal Property Under Belligerent
.Occupation", AJIL, 1944, Vol. 38, p. 395

13. نوربها، رضا، «بررسي قرارداد حمايت از اموال فرهنگي به 
هنگام نزاع مسلحانه و اعمال آن در جنگ عراق عليه ايران»، 
مجله حقوقي، شمارة شانزدهم و هفدهم، تهران، 1375، صص 

.204-220
14. دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي، حقوق جنگ، انتشارات 

دانشگاه علامه طباطبايي، 1373، ص 217.
15. براي مطالعه بيشتر ر.ك به:

دبيرخانه كميته ملّي حقوق بشردوستانه، حقوق بين الملل ناظر 
نشر  رضائيان،  مهرداد  مسلحانه،  مخاصمات  هدايت  نحوه  بر 

سرسم، تهران، 1383.
16. فرانچسكو فراتيني، پيشين، ص 135.

براي مطالعه بيشتر ر، ك به:
 L.V. Prott, The Protection of Cultural Movables

 from Afghanistan: Developments in International
 Management, in Art and Archaelogy of Afghanistan:
Its Fall and Survival (van Krieken-peters ed.), Leiden-
.Boston, 2006, p. 189

17. فرانچسكو فراتيني، همان، ص 135.
براي مطالعه بيشتر ر، ك به:

 Voir Les bombardements serbes sur la vieille ville
 de Dubrovnik, la protection international des biens
.culturels, C. Bories, 2005, Pedone

18. فرانچسكو فراتيني، همان، ص 135.
19. نافزيگر، جيمز، پيشين.
20. نافزيگر، جيمز، همان.

كتابخانه  آرشيو  فرهنگي،  نسل كشي  اسليمن،  پاتريشيا   .21
مركزي دانشگاه لندن.

http://pubs.ulcc.ac.uk/142/1/14-chapter-14-sleemen,-
patricia.doc

22. مهمترين سازمانهاي بين المللي مؤثر در حفاظت از ميراث 
فرهنگي:

فرهنگي  اموال  ومرمت  نگهداري  مطالعه،  بين المللي  مركز  ـ 
(ايكروم)

ـ شوراي بين المللي محوطه ها و بناهاي تاريخي (ايكوموس)
بين الملل  پليس  ـ  (ايكوم)  موزه ها  يين المللي  كميته  ـ 

(اينترپل)
23. فرانچسكو فراتيني، همان، ص 139.

 24. Unidroit Convention. Convention on Stolen or
Illegally Exported Cultural Objects, 24 June 1995
http:// www. unidroit. org/ english/ conventions/ c-cult.
htm

25. بند 1 ماده 3 كنوانسيون يونيدورا.
 The possessor of a cultural object which has been stolen
.shall return it

26. فرانچسكو فراتيني، همان، ص 141.
27. Convention Concerning the Protection of the World 
Cultural and Natural Heritage- 1972.
http:// www.unesco.org/ whc/ world - he.htm

همچنين:
 Operational Guidelines for the Implementation of the
World Heritage Convention WHC.
http:// www. whc. unesco. org/ archive/ opguide 08-en.
pdf
28. International Union for Conservation of Nature
29. International Council on Monument and Sites
 30. International Center for the Study of the Preservation
and Restoration of Cultural Property

31. فرانچسكو فراتيني، همان، ص 143.
32. Convention on the Protection of the Underwater 
Cultural Heritage Unesco Paris, 2 ovember 2001
http:// unesdoc. unesco. org/ images/ 0012/001260/ 
126065 e.pdf
 33. http:// www. irunesco. org/ index. php? option =
com- content & view = article & id= 845: 1390-03-07-
 06-03- 65 & catid= 20: 2009-03-7-08- 29-40 7 itemid
= 29

● محاكمة افراد گوناگون در دادگاههاي بين المللي 
(نورنبرگ، توكيو و يوگسلاوي پيشين) و همچنين 
قواعد الزام آور بين المللي در اين زمينه، نشان دهندة 
در  مؤثر  بين الملل  عرف  گسترش  و  سربرآوردن 

پاسداري از ميراث فرهنگي بشري است.
اما آنچه ضرور و لازم به نظر مي رسد، زمينه سازي 
براي كنوانسيوني مستقل دربارة مسئوليت كيفري 
انتقال  غارت،  تخريب،  قبال  در  افراد  بين المللي 
فرهنگي  ميراث  غيرقانوني  فروش  و  خريد  و 
است؛ كنوانسيوني كه بايد در كنار ديوان كيفري 
چنين  با  مبارزه  در  را  ديوان  توان  بين المللي، 

بزهكاريهايي افزايش دهد.
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مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق  ناصر،  34. كاتوزيان، 
ص   ،1362 اقبال  انتشارات  پنجم،  چاپ  ايران،  خصوصي 

.179
35. عرفاني، محمود، حقوق تجارت، جلد اول، چاپ سوم، 

تهران، نشر ميزان، 1386، ص 136.
 36. Recommendation on the Safeguarding of Traditional
Culture and Folklore 15 November 1989
 http:// portal. unesco. org/ en/ ev. php-URL- ID= 13141
& URL- DO= DO- TOPIC & URL- SECTION= 201.
html

37. فرانچسكو فراتيني، همان، ص 141
38. بيشمي، بهار، ميراث معنوي، رجوع شود به سايت زير:

http:// iranelitetourism. blogfa. com/ post-9. aspx
 39. Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage Paris, 17 October 2003
 http:// portal. unesco. org/ en/ ev. php- URL- ID= 17716
 & URL - DO= DO- TOPIC& URL- SECTION= 201.
html

اكتبر   17 در  عمومي  كنفرانس  سوي  از  كه  كنوانسيون  اين 
 2006 ژانويه   20 تاريخ  در  شده  پذيرفته  يونسكو   2003

لازم الاجرا گرديده است.
40. فرانچسكو فراتيني، همان، ص 146.

 41. Convention on the Protection and Promotion of the
 Diversity of Cultural Expressions Paris, 20 October
2005
 http:// portal. unesco. org/ en/ ev. php- URL-ID=
 3103& URL- DO= DO- TOPIC & URL- SECTION =
201. html

42. موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت كه در 1947 پس 
از 8 دور مذاكرات بين المللي به تصويب رسيد. در 1995 به 

سازمان جهاني بازرگاني تغيير يافت.
43. همه افراد متعلق به دولتهاي درگير در جنگ، حتاّ سران 
عرف  و  قوانين  ضد  بر  جرايمي  ارتكاب  درصورت  دولتها، 
واقع  پيگرد  مورد  و  بوده  مسئول  بشريت،  قوانين  يا  جنگ 
خواهند شد. داشتن پست و مقام در كشور در اعمال مجازات 

اثري نخواهد داشت.
 44. Agreement for the Prosecution and Punishment of
 the Major War Criminals of the European Axis, and
 Charter of the International Military Tribunal. London,
8 August 1945.
 http:// www.icrc.org/ihl.nsf/ FULL/ 350? Open
Document

45. رجوع شود به ماده 6 از اساسنامه دادگاه نورنبرگ و ماده 
5 دادگاه توكيو.

46. گفتني است كه مسئوليت كيفري در دادگاهي در لايپزيك 
بر پايه مواد 200 تا 228 ورساي شماري از سربازان آلماني 
قوانين و عرف جنگي مي خواند  آنچه كه نقض  به سبب  را 
محكوم كرد و بدين واسطه مسئوليت كيفري اين افراد را مورد 

پذيرش قرار داد.
47. ويليام ا. شبث، مقدمه اي بر ديوان كيفري بين المللي، سيد 

باقر ميرعباسي و حميد الهوئي نظري، انتشارات جنگل، تهران، 
1384، ص 57.

انتشارات  بين الملل،  جزاي  حقوق  حسن،  پوربافراني،   .48
جنگل، تهران، 1388، ص 169.

49. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر، ك، به:
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● مسئوليت بين المللي دولتها در زمينه پاسداري 
از ميراث فرهنگي، عام و مطلق است. هر دولت 
از  پاسداري  و  نگهداشت  مسئول  اينكه  از  جدا 
ميراث فرهنگي چه در حوزه صلاحيت داخلي و 
است،  خود  ملّي  صلاحيت  از  بيرون  مناطق  چه 
با  مبارزه  در  دولتها  ديگر  با  همكاري  مسئوليت 
ميراث  از  پاسداري  ناقض اصل  پديده هاي  انواع 

فرهنگي را دارد.


